
  
  

 شوراي فتوي

  ∗ دكتر محمدجعفري هرندي    

  :چكيده
 ـ           دسـتور خـدا    هرايزني در سنت اسلامي جايگاهي دارد و پيـامبر اسـلام ب

بايست با   رايزني در سنت اسلامي جايگاهي دارد و پيامبر اسلام بدستور خدا مي           
همچنـين امامـان معـصوم در امـور         . نمـود  مردم در امور اجرايي مـشورت مـي       

اي  شدند و پاره   گرفته و تسليم نتيجه شورا مي      رف مشورت قرار مي   مسلمانات ط 
از احكام اسلامي مورد اتفاق مـسلمانان برخاسـته از شـوراي صـحابه پـس از                  

تـوان احكـام مـستنبط را هـم از راه            مين جهت مي  ه  به. رحلت نبي اكرم است     
 مشورت مفتيان بدست آورد و شوراي صادر كننده فتوا را مرجع شرعي دانـست             

رسـاند دليـل بـر روا        و اين نظر دليل مخالفي ندارد و هر آنچه لزوم تقليد را مي            
  . بودن افتاء از طريق شورا است 

  
   حجيت، تقليد،حكم،فتوا، شورا:  ها هكليد واژ       

  
  
  

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري دانشيار* 

    com.yahoo@lawyer-Harandi  
  

  7/10/1387: تاريخ وصول
  9/1388 /3:تاريخ پذيرش
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  طرح مسأله
در تاريخ اسلام آمده كه فقهاي اندلس براي صدور فتوا داراي مجلس مشورتي بـوده ؛ امـا از                   

 ظهـر   ،احمـد امـين   . (نگي اداره اين مجلس و نحوه اجراء نتايج آن اطلاعي در دسـت نيـست                چگو
  ) 23 ، 3،الاسلام
اكنون در جمهوري اسلامي ايران شش تن فقيه در شوراي نگهبان در مخالفـت يـا  عـدم             هم

پردازنـد و حاصـل مـشورت خـود را ابـراز             مخالفت مصوبات مجلس با موازين شرع به رايزنـي مـي          
اي از احكام مستنبط دارنـد،       كه، با توجه به اختلاف نظري كه مراجع تقليد در پاره           ارند، در حالي  د مي
توان حدس زد فقهاي شوراي نگهبان هم از اين اختلاف نظر بـدور نيـستند و ايـشان، باوصـف                     مي

يـه ديگـر     و همواره موافق با نظر فق      ، هنگام استنباط نظر خاص خود را دارند و اين نظر لزوماً           داجتها
نخواهد بود اما مخالفت يا عدم مخالفت مصوبه مجلس با موازين شرع بصورت نظر جمـع و ناشـي                   

  . شود از مشورت آنان اعلام مي
، اي موارد ناظر به امر شـرعي اسـت         ههمچنين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه در پار        

قتـي در مـورد نظـر فقهـاي         ويـژه و   هيي؛ ب أي اكثريت است و چنين ر     أبرگرفته از مشورت اعضا و ر     
 جنبـه شـرعي بخـود       شوراي نگهبان در خصوص مخالفت مصوبه با مـوازين شـرعي باشـد لزومـاً              

  . گيرد مي
گـردد   تلقي مـي  » حكم«اين جنبه هم بايد لحاظ شود كه نظر چنين مجمعي فتوا نيست بلكه              

  .باشد ولي به هر صورت شرعي بودن آن حتما ملحوظ مي
و پـس از آنـان     ) ص(ويه مسلمانان حـاكي اسـت كـه صـحابه پيـامبر           اسلام و ر   ازسوئي تاريخ 

مجتهدان و امامان مكاتب فقهي، صاحب نظر بوده و هركدام حق داشتند مطـابق نظـر خـود عمـل       
نمايند و پيروان ايشان هم نظر و فتواي امام مكتب خود را حجت دانسته و وظائف و حقوق شـرعي                    

كه پيروان مكاتب فقهي ديگر عمل آنان را غير شـرعي            ساخته، بدون آن   خويش را بر آن مبتني مي     
  . بدانند

نشستند و يـا آراء بجـا مانـده از امـام       افزون بر اين،  امامان هر مذهب با يكديگر به بحث مي           
گذاري متداول اسـت و قيـل و         چه در حوزه قانون    چه در تاريخ آمده و آن      آن. كردند پيشين را نقد مي   
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تـوان تمـام احكـام      سازد كه آيا مي     رواج دارد اين پرسش را مطرح مي       هاي كه در مدارس ديني     قال
  مستنبط را با نظر مشورتي مفتيان اعلام كرد؟

  :ال را درپي خواهد داشتؤپاسخ مثبت اين پرسش كه سوال اصلي اين تحقيق است دو س
ي أر  ـ آيا حكم ناشي از مشورت فقهيان براي فقيهي كه در مشورت دخالت داشته و احيانـاً  1

تواند بدان عمـل   اجتهادي و مستنبط او برخلاف فتواي ناشي از شورا بوده حجت است و بايد يا  مي           
  و در اين صورت عمل وي مجزي است؟ كند

 ـ چنين حكمي براي مقلدان همين مفتي ـ اگر بتوان پس از تشكيل چنين شورائي باز هـم    2
لاتراز آن اگر رفتـاري مبتنـي بـر شـور و     مقلداني براي مجتهد فرض كرد ـ چه جايگاهي دارد؟ و با 

توان گفت تقليد از مجتهد معين لازم است يـا در ايـن صـورت تقليـد از                   رايزني باشد آيا باز هم مي     
  . چنين شورائي جايگزين تقليد از فرد خواهد شد

  
  فرضيه  
  :ال اصلي سه فرضيه متصور است ؤدر پاسخ س

توان از آن نظر عدول كـرد و   او است و نمي ـ نظر هر مجتهدي ملاك عمل خود و مقلدان  1
ي مجتهد خود عمل نمايند و در غير اين صـورت عمـل آنـان شـرعي                 أپيروان هر مجتهد بايد به ر     

كه هم اكنون در ميان پيروان بعضي از مكاتب مختلف فقهي مانند فقه جعفـري و                 نخواهد بود چنان  
حنفي تبعيت نمايد عمل شرعي او باطـل        حنبلي و حنفي مطرح است و اگر پيرو فقه جعفري از فقه             

  . خواهد بود و هم چنين عكس آن
چـون مقلـدفلان مجتهـد از فتـواي          تواند حاكم باشد كـه     شيعه هم اين نظر مي     درمحدوده فقه 

صريح مرجع تقليدخود عدول نمايد عمل او باطل است؛ اگرچه منطبق با فتواي مجتهـد ديگـر هـم      
  .باشد

تـوان امـور عمـومي و احكـام اجرائـي، در محـدوده روابـط          ـ فرض ديگر آن است كه مي 2
اشخاص را، مبتني بر نظر مشورتي فقها قرار دارد و به عبـارت ديگـر مـردم در ايـن گونـه امـور از                         

چه طرف مقابلي در جامعه نـدارد، ماننـد نيـت در             شوراي فقها تبعيت كنند و در امور خصوصي و آن         
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ماز، صـدقه دادن و امثـال اينهـا بايـد از مقلـد و مرجـع       عبادت، وضو  ساختن، غسل كردن، افعال ن 
  . خاص پيروي كنند

) نـه فتـاوي   (اليـد و در حـدود احكـام          اين فرض از ديرباز در مورد تصميمات مجتهد مبـسوط         
اكنون هم در مورد عمل است اگرچه احكام يا به عبارت كاملتر             شد و هم   صادره از مجتهد عملي مي    

اي ناشي از رايزني مفتيان ندارد ولـي اگـر قـانون لازم الاجرايـي بـر                 موضوعه جنبه فتو  » قوانين« 
بايـست از آن قـانون تبعيـت نمايـد و            ي مجتهد باشد مقلد وي و حتي خود آن مجتهد مي          أخلاف ر 

دانند و كـار او      را وكيل و نائبان امام مي      اليد اين امر ظاهرا مورد اتفاق فقها است چه مجتهد مبسوط         
  )1،254،بلغه الفقيه،بحر العلوم. (كنند قي ميتل) ع(را كار معصوم

 ـ فرضيه سوم آن است كه شورائي بودن تمام فتاوي را درست بدانيم و شوراي فقهـا را بـه    3
  . عنوان مرجع صدور حكم مستنبط شرعي جايگزين شخص مفتي قرار دهيم

هـاي   التوان چندان سابقه تاريخي يافت مگر ظرف س ـ        براي اين فرضيه با چنين وسعتي نمي      
 مرتبط با امور اجتمـاعي      نخستين رحلت پيامبر كه احكام مستنبط گستردگي فراوان نداشت و عمدتاً          

  .  گرفت ال قرار نميؤبود وگرنه احكام ديگر چندان مورد س
  . نويسنده اين مقاله فرض سوم را برگزيده و در صدد اثبات آن است

  :اثبات فرضيه نيازمند توجه به چند عنوان است
  . اماره و حجيت آن ـ 1
 .  ـ مشورت و جايگاه آن در سنت2

  . در امور اجرايي) ص( ـ مشورت پيامبر 1ـ2
  .ـ مشورت اصحاب پيامبر و احكام ناشي از آن2ـ2
  . در مشورت) ع( ـ شركت معصوم 3
   .)ع(ـ طرف مشورت قرار گرفتن حضرت علي 1ـ3
  . در شورا) ع(حضرت علي ـ شركت 2ـ3
  ).ع(ورا وسيله حضرت علي ـ پذيرش نتيجه ش3ـ3
  . به شورا) ع(ـ واگذاري خلافت از سوي امام حسن 4ـ3
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  ). ع(ـ حجت فعل معصوم 4
  . ـ نتيجه5

  . ييد شوراأالف ـ ت
  . ب ـ ظن آور بودن شورا

  ).همانند تبعيت از مجتهد مبسوط اليد(ج ـ حجت شورا براي مجتهد
  .د ـ مرجعيت شورا

  
  : ـ جايگاه بكارگيري اماره1
چـه متعلـق خـود را        هر آن : نحو تعريف شده است    در علم اصول فقه بدين    » دليل«يا  » ارهام«

  . اثبات نمايد نه در حد يقين در حد ظن
آيـد    احكام فقهي به دسـت مـي   و به همين دليل چون از كتاب و سنت و اجماع و عقل عمدتاً             

صول، همـين چهـار چيـز       موضوع علم اصول را بسياري از اصوليان و از آن جمله صاحب قوانين الا             
قرار داده و چون مواجه با اين اشكال شده كه از منابع ديگـر، جـز آن چهـار منبـع، بـراي اسـتنباط                 

ويلاتي زده كه مـورد نقـد و   أشود ـ مثل عرف متشرعه ـ براي توجيه؛ دست به ت   احكام استفاده مي
  ) 12 ـ 10 ، 2،اصول الفقه،مظفر. (ايراد قرار گرفته است

هر آن چه امكان دارد بتوان بـا دليـل قطعـي            «شود   رست آن باشد كه گفته مي     شايد سخن د  
و به  » اثبات نمود كه ابزاري است براي پي بردن به حكم شرعي بايد موضوع علم اصول قرار گيرد                

موضوع علم اصول فقه مفهـومي اسـت كلـي منطبـق بـر موضـوعات پراكنـده نـه                   « عبارت ديگر   
ابزاريـست  » دليل«يا » اماره«و چون ) 9، كفايه الاصول، خراسانيآخوند(» خصوص ادله چهار گانه     

شود، با اين پيش فرض كه ايـن امـاره هـر             براي اثبات حكم شرعي، در علم اصول از آن بحث مي          
  . تواند باشد چيزي مي

توان گفت اگر شوراي فقها يا هر و سيله ديگر با دليل قطعي اثبات شود كه منبـع                   بنابراين مي 
نامنـد و    تنباط حكم است، اگرچه دلالت آن بـرحكم ظنـي هـم  باشـد، آن را امـاره مـي                    خذ اس أو م 
آور است، براي مقلـدان وي حجـت         همچنان كه فتواي يك مجتهد، كه ظن      . گويند حجت است   مي
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توان شوراي فقها را، حداقل به طور احتمالي، جزء موضـوع علـم اصـول                با اين توضيح مي   . باشد مي
  . وص حجت و عدم حجت آن بحث كردفقه قرار داد و درخص

شايد تصور شود كه فقيهان تاكنون چنين چيزي را در علم اصول فقه به بحث نگذاشته پـس                  
  توان از آن بحث كرد؟ چگونه مي

رفتـه مـوارد و      در پاسخ بايدگفت كه علم اصول فقه از آغاز چنين گـسترده نبـوده بلكـه رفتـه                 
اي در آن    تـوان مـوارد تـازه      شده و هم اكنون هم مـي      به بحث گذاشته     موضوعاتي وارد آن گشته و    

  . وارد و به بحث گذاشت
اكنون، درپي بردن به حوادث تاريخي، دانشمندان علم تاريخ افزون بر منبـع              عنوان مثال هم   به

آيـد بـراي نقـد و     جا مانده از اقوام پيشين كه وسيله باستان شناسان به دسـت مـي   مكتوب از آثار به   
كنند و كشفيات ديرينه شناسان در اين راستا         ن به زواياي تاريك تاريخ استفاده مي      برد تصحيح و پي  

  . شود رفته رمزگشايي مي هايي كه رفته خصوص قرائت متون و سنگ نوشته ارزشي فراوان دارد، به
ثاري بـراي اثبـات    آتوان از چنين     حال اگر در علم اصول فقه همين بحث وارد شود كه آيا مي            

ه برد، موضوع تازه و قابل توجهي خواهد بود زيـرا منـابع اسـتنباط احكـام و از آن                    حكم شرعي بهر  
كه در شناخت رجال حديث شرح حـال         رابطه تنگاتنگي باحوادث تاريخي دارد؛ چنان     » سنت«جمله  

  . باشد ثر ميؤآنان سخت مورد توجه است و در صحت و سقم و ضعف و قوت روايت راوي بسيار م
عنـوان مرجـع و منبـع حكـم          قابليت طرح در علم اصول فقه به      »  فقها شوراي« بدين ترتيب   

  . شرعي را دارد، مانند اجماع و شهرت عملي و فتوايي
خذ استنباط باشـد كـه از سـوي         أتواند شورا م   اين نكته را هم بايد به خاطرداشت كه وقتي مي         

و ديگر  ) ص(ندگان آن پيامبر  شارع مورد تاييد قرار گيرد، بنابراين بايد ديد نظر شارع مقدس كه نماي            
  معصومانند در اين خصوص چيست؟

  
   ـ مشورت و جايگاه آن در سنت 2

را هم  » شورا« تعريف كنيم؛ جايگاه    ) ع( ييد معصوم أ وقتي سنت را به معناي گفتار، كردار و ت        
با اين پيش فرض كه اصل مشورت، صرف نظر از چگـونگي            . در همين سه مقوله بايد جستجو كرد      
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يـد ايـن    ؤ از سوره الـشوري، م     36 از سوره آل عمران و     153ييد شده و آيات   أسيله وحي الهي ت   آن، و 
  . باشد مطلب مي

  
  در امور اجرايي ) ص(ـ مشورت پيامبر1ـ2

كـار گرفتـه     مقصود از امور اجرايي اموريست كه براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده به              
  .  منافات با هدف كلي و موردي نداشته باشدبايست  ميشود و اين امور و ابزار لزوماً مي

وقتي هدف بعثت پيامبر زدودن شرك و تبليغ وحدانيت اسـت در راه رسـيدن بـدين هـدف از                    
سـاز   گيرد كه موجب تثبيت يا رواج شرك و نفي توحيـد نباشـد بلكـه زمينـه                 ابزار و اموري بهره مي    

 كـرد از   پرسـتان مـي    يي كه عليه بت   ها در جنگ ) ص(كه پيامبر  نابودي يا تضعيف شرك گردد، چنان     
گرفـت و آنـان را چـون سـربازان مـزدور در سـپاه                مشركان هم به نفع خود و عليه دشمن بهره مي         

كرد، بدون آن كـه آنـان را مجبـور بـه تـرك               ساخت و دستمزد آنان را پرداخت مي       خويش وارد مي  
  ) 112 ،15، وسائل الشيعه،شيخ حر عاملي (.پرستي كند بت

در بسياري ازموارد براي رسيدن به هدف خـود از ابـزار مـشورت و رايزنـي                 ) ص(لامپيامبر اس 
بهره برده بدون آن كه منتظر وحي الهي باشد؛ گرچه امكـان داشـت پـس از شـور كـردن حاصـل                       

  . ييد و يا نفي شده باشدأمشورت وسيله وحي الهي ت
مه بر آن بودنـد كـه از        پيامبر با اصحاب خود در مورد اسيران مشورت كرد و ه          «در جنگ بدر    

 ،ابن ابـي الفـتح الاربلـي      (.نازل شد » ما كان نبي ان يكون له اسري      « آنان فديه گرفته شود اما آيه       
  ) 1،كشف الغمه

  
  ) ع(ـ طرف مشورت قرار گرفتن علي1ـ3

اي  طوركه گفته شد پس از رحلت پيامبر اسلام و استقرار حكومت اسلامي، مسائل تـازه               همان
كه حكم خاصـي در زمـان    ها تصميم بگيرد درحالي بايست در مورد آن    وقت مي  مطرح شد كه حاكم   

  . نزول وحي وحيات رسول خدا براي آنها مقرر نشده بود
  چون گروهي از اعراب مرتد شدند و از پرداخت زكات امتناع ورزيدند ابوبكر صديق در مورد 
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و چون مردم سخن به     ) 258 ، 1 ،ق دمش ، تاريخ مدينه  ،ابن عساكر . (جنگ و كشتار آنان رايزني كرد     
چه را   گويم اگر آن   گويي؟ علي گفت من به تو مي       تفاوت گفتند ابوبكر گفت اي ابوالحسن تو چه مي        

چـه   ابوبكر گفت آن  . اي عمل كرده ) ص(عليه و سلم گفته ترك كني برخلاف سنت او         االله پيامبرصلي
در كتـاب   ) 261، 1،جواهر المطالـب  ،تابـي البركـا   . (تو گفتي خواهم كرد اگرچه سخنت بازم دارنـد        

  :المبسوط سرخسي آمده
عمر با فقاهتي كه داشت با اصحاب مشورت مي كرد تا بدان جا كـه چـون رويـدادي نـزدش             

و آن گاه با آنان شور مي كـرد و          ... مطرح مي شد مي گفت علي را نزدم بياوريد و زيد را فرا خوانيد               
  ) 239، فجر الاسلام ،احمد امين.(كرد آنان عمل ميكردند برابر نظر  چون بر حكمي اجماع مي

ميان مسلمانان تقسيم كند و دسـتور داد آنـان را   ) پس از فتح(عمر بر آن شد تا مردم عراق را   
شمارش كنند، در نتيجه سهم هر مسلماني سه تن از كشاورزان شد سپس در اين مورد با اصـحاب                   

عنـه گفـت آنـان را رهـا سـاز تـا منبـع              االله لي رضـي  عليه وسلم مشورت كرد و ع      االله صلي رسول االله 
  ) 134 ، 9 ،السنن الكبري،الحافظ ابي بكر محمد. (درآمدي براي مسلمانان باشند

چون نوشنده مي را نزد پيامبر آوردند حضرت دسـتور داد بزننـدش و مـردم او را بـا دسـت و                       
ن خواسـت كـه در رويـداد پيـشين          و چون در زمان ابوبكر چنين شد بوبكر از آنا         ... زدند  ... كفش و   

باشنده بودند تعداد ضربات را پرسيد و آنان چهل ضربه برآورد كردنـد  ابـوبكر هـم نوشـنده مـي را                  
چهل تازيانه زد و عمر هم چنين كرد تا اين كه مردم شراب بسيار نوشيدند و عمر مـشورت كـرد و                      

عنه مشورت كرد و علي گفت نظـرم ايـن          االله   رضي الخطاب اند كه عمر ابن    و آورده . هشتاد تازيانه زد  
است كه هشتاد تازيانه زده شود زيرا چون شخص شراب نوشد مـست گـردد و چـون مـست شـود                      

  ) 266 ، 8 ، الام،شافعي. (هذيان گويد و چون هذيان گويد تهمت خواهد زد
  .  هشتاد تازيانه مقرر شده استدرقرآن مجيد صريحاً) قذف(يادآور مي شود كه حدافتراء

م ستيزه با مرتدان و زدن هشتاد تازيانه بر شارب خمر مورد اتفاق فقهـاي اسـلامي اسـت                  حك
داند ولي اين قول درپي مـشورت خليفـه           مي) ع(اگرچه شيعه اين دو حكم را مستند به قول معصوم         

تواند ليل بر روا بودن اصل شورا و حكم ناشي از آن باشد و               ابراز شده و مي   ) ع(وقت با حضرت علي   
شد حكمي را در مقـام مـشورت ـ     ي نيز بر اين امر دلالت دارد كه چون از معصوم خواسته ميبخوب
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حضرت را به عنـوان   فرموده تا طرف شور قرار گيرد و طرف مقابل هم آن افتاء ـ بيان كند قبول مي 
  . داد ال و مشورت قرار ميؤيك فرد مسلمان، نه امام معصوم طرف س

  
   ـ شركت حضرت علي در شورا2ـ3

به درخواست مشورت با شـخص حـاكم وقـت پاسـخ مثبـت              ) ع(افزون برآن كه حضرت علي    
پذيرفت كه با همگنـان خـود كـه از اصـحاب      فرمود، مي داد و نظر خويش را در حكمي بيان مي       مي

چه بـرخلاف نظـر آن      ، اگر بايست حاصل مشورت را     مي رسول خدا بودند به مشورت بنشينند و طبعاً       
  . حضرت بود، قبول كند

بر شما باد به گروهي كه رسول گفـت آنـان از   «: وقتي عمر به مرگ خود يقين پيدا كرد گفت   
هـاي رسـول     اهل بهشتند يعني علي و عثمان كه فرزندان عبد منافند عبدالرحمن و سعد كـه دائـي                

خدايند و زبيربن عوام كه حواري رسول خدا و پسر عمه او است و الخيربن عبـداالله و از ميـان ايـن                       
ايـن  ... راد يكي را به عنوان والي برگزينيد و چون برگزيديد بـا وي مـساعدت و همراهـي كنيـد                     اف

علـي گفـت    ! گروه از نزد عمر بيرون آمدند و عباس علي راملاقات كرد و به او گفت داخل در مشو                 
فـرداي آن روز   .. دوست ندارم اختلاف بوجود آيد و عباس گفت به تو آن رسد كـه دوسـت نـداري                   

ام  لي و عثمان و سعد و عبدالرحمن بن عوف و زبيربن عوام را خواست و گفت من انديـشيده                  عمر ع 
  . در بين شما خواهد بود) خلافت(كار  شمار اسران و رهبران قوم يافته و اين

عبـد  (» ...اكنون برخيزيد و به اطاق عايشه رويد و با مشورت يكي از ميان خـود برگزينيـد                  ... 
  ) 258، الرا شدون خلفاء،الوهاب النجار

سرانجام و پس از فوت عمر چنين مشورتي صورت گرفت و در پي بگو مگوهائي كه به ميان                  
  ).انهم. (با وي بيعت كردند) ع(شد و همه اعضاء شوري و من جمله حضرت علي آمد عثمان خليفه

  
  ) ع(ـ پذيرش نتيجه شورا وسيله حضرت علي3ـ3

 طـرف مـشورت را گرفتـه يـا عـضور شـورائي بـود كـه                  يا) ع(در موارد پيشين حضرت علي      
  نظر نمايد و اكنون برآنيم تا نشان دهيم آن حضرت  اظهار  مهمي بايست در خصوص موضوع  مي
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  . پذيرفت؛ اگرچه خود عضو مجلس شورا نبود نتيجه شوراي ديگران را هم مي
نوعي رايزني بـراي  منان به نتيجه حكميت در واقعه صفين كه       ؤدر همين راستا است كه اميرم     

گرچه اين حكميت و شـورا، بـا نيرنـگ عمـر و بـن عـاص،                 . شود حكومت مسلمانان بود ملتزم مي    
توانـد   بايست مسير صحيحي را نپيمود اما همين كه امام معصوم حكميت را پذيرفته مي            كه مي  چنان

انان را دليل برآن باشد كه در اموري به قدر مهم ـ چون مسئله حكومت ـ حاصـل مـشورت مـسلم     
  . قبول كرد

  ! حضرت در پذيرش چنين حكميتي مجبور بود شايد گفته شود كه آن
يافت و ادامه جنگ هم عملـي نبـود          در پاسخ بايد گفت با فرض عدم پذيرش، جنگ ادامه مي          

كـه بـا  معاويـه مـشغول          السلام در رسيدن به هدف خود از آن بيم داشته باشد، چنـان             كه امام عليه  
  . ز آن هم با خوارج به مقابله برخاستجنگ بود و پس ا

كردنـد   گروهي از ياران آن حضرت توصيه مي      ) ع(فراموش نبايد كرد كه در آغاز خلافت مولا       
تا معاويه را در منصب خود ابقاء نمايد، اما چـون امـام مـسلمين معاويـه را بـراي ايـن امـر صـالح                          

 ،علامـه مجلـسي   . (او هـم ايـستاد    دانست او را از امارات شام عزل كـرد و تـا پـاي جنـگ بـا                    نمي
  ) 386، 23،بحارالانوار

 ـ              بنابراين نمي  ويـژه كـه دوران      هتوان پذيرش حكميت را اجباري يا مستند بـه تقيـه دانـست ب
خلافت حضرت علي را هيچ كس دوره تقيه ندانسته است، البته نتيجـه حكميـت، بـدليل نادرسـت                   

نپـذيرفت و بهمـين جهـت دوره خلافـت در           كس هـم آن را       بودن روال آن قابل قبول نبود و هيچ       
اي در رديـف خلفـاء       پايان يافت و كمتر كسي معاويـه را خليفـه         ) ع(تاريخ اسلام با صلح امام حسن     

  . حساب آورده است هب
اين نكته حائز اهميت است كه پس از پذيرش حكميت وقتي گروهـي از همـان كـساني كـه                    

رده و توبه خواهند كرد و از آن حضرت خواسـتند از            اصرار بر حكميت داشتند اظهار نمودند اشتباه ك       
حضرت فرمود واي بر شما آيا همه از رضايت و ميثاق و عهد             ... تصميم پيشين بازگردد و توبه نمايد     

لا تنقـضوا   «و  » اوفـوا بعهـداالله اذا عاهـدتم      «و» اوفوابـالعقود «مگر خداي متعال نگفته     ! بازگرديم؟
  ) 2،236، شرح نهج البلاغه،ابن ابي الحديد(» الله عليكم كفيلا الايمان بعد توكيدها و قد جعلتم ا
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  ) ع(ي خلافت به شورا در صلح امام حسنـ واگذار4ـ3
و خلافـت متكـي بـه بيعـت مـردم بـا امـام               ) ع(با گذشت شش ماه از شهادت حضرت علـي        

  . سرانجام شرايط ايجاب كرد كه آن امام با معاويه پيمان صلح ببندد) ع(حسن
هاي تاريخ نيامده ولي مواردي از آن نقـل شـده، يكـي از            ان، كه اصل آن در كتاب     در اين پيم  

موارد منقول اين است كه معاويه نبايد بعد از خود وليعهدي تعيين كند و كار حكومت پس از او بـه                      
  ) 65 ، 44 ، بحار الانوار ،علامه مجلسي.(عهده شوراي مسلمانان خواهد بود

  
  ) ع(ـ حجيت فعل معصوم 4
را ملاك حكم شرعي و دليل و حجت بر         ) ع( اصول فقه هنگام بحث از سنت؛ فعل معصوم        در

  . دانند مشروعيت كار مي
ترديدي نيست كه فعل معصوم ـ بلحاظ معصوم بودنش ـ حـداقل دلالـت     : گويند اصوليان مي

لتـي  ترديـد چنـين دلا     كند و بي   كه ترك كاري دلالت بر عدم وجوب آن مي         دارد بر اباحه فعل چنان    
  ) 58 ، 2،اصول فقه،مظفر... (امري است قطعي 

چون . البته از ديدگاه شيعه فعل معصوم وقتي حجت است كه در شرايط تقيه انجام شده باشد               
بنابر يك قاعده پذيرفته شده حتي امام معصوم هم امكان دارد در شرايط خاصـي عملـي را از روي                    

 در اين صورت فعل وي دلالت بر حكـم شـرعي            تقيه انجام دهد كه منطبق بر حكم واقعي نباشد و         
  . نخواهد داشت

گيرد استثنائي است برقاعده و لذا اصل بـرآن اسـت كـه              تقيه كه در وضعيت ويژه صورت مي      
اعمال و رفتارمعصومان بـصورت عـادي و در اوضـاع متعـارف انجـام شـده مگـر آن كـه قـرائن و           

  . بر تقيه يا اجبار نمايد ي مسلم مذهب، دلالتهاي قوي و ازآن جمله مخالفت كار بايكي ازمبان نشان
توان وقايع تاريخي را كه بيان كننده زندگي امامـان معـصوم اسـت بـا دقـت                   از همين رو مي   

مطالعه كرد و آن دسته از رويدادهاي كه اثبات نشده از روي تقيه صادر شده مـستند حكـم شـرعي       
بلكه اگر احتمال تقيه يا اجبـار بـرود        . باشد نمينيازي به اثبات عدم صدورفعل از روي تقيه         . قرار داد 

  . بايست لزوم تقيه يا اجبار را اثبات كرد مي
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شركت معصوم در شورا، طرف مشورت قرار گرفتن وي از واگذاري كار شرعي به شورا، همـه                 
توان آنها را ناشي از اجبار وتقيه دانست بخصوص در مـواردي كـه               و همه، فعل معصوم است و نمي      

  .  آن ذكر شدپيش از
آيد و چون سنت     بر اين اساس توجه به شورا تحت عنوان فعل معصوم جزء سنت بحساب مي             

حجت شرعي و دليل ضن آور و معتبر است، شورا هم، مانند اجماع، در رديـف ادلـه شـرعي مثبـت                      
  . گيرد حكم قرار مي

چـه در مرحلـه     توان گفت هم اصل به شور و رايزني پرداختن در امور شرعي              بدين ترتيب مي  
چه از شـورا ـ در صـورتي كـه      استنباط حكم و چه در مرحله اجراي آن روا و مشروع است و هم آن

شود و ايـن دومـي    با هدف كنكاش براي يافتن حكم شرعي صورت گيرد ـ حكم مستنبط تلقي مي 
خطاب به ابـان بـن      ) ع(وقتي امام صادق  . بر پايه مشروعيت اصل شورا و حجيت قول مجتهد است         

در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده چه من دوست دارم درميان شـيعيانم                «:گويد تغلب مي 
توانـد  حكـم      و چون فتوا هم مي    ) 317، اصوالاستنباط ،علامه حيدري  ( .»چون تو وجود داشته باشد    

نـد  مستنبط متكي بر راي يك نفر باشد، به طريق اولي حكم به دست آمده از رايزني چند تن،  همان         
معتبر خواهد بود و چنين حكمي شرعي و مـلاك عمـل مقلـدان              ) ع(فتواي يك نفر، از ديدگاه امام     

  . خواهد بود
  
   ـ نتيجه 5

در حكمـي كـه نيازمنـد اسـتنباط         » رايزني مفتيان «توان نتيجه گرفت كه    چه گذشت مي   از آن 
ييـد  أست يكـي ت   تواند ملاك  و مبناي حكم شرعي باشد و اين ملاك بودن به دو جهت ا                است مي 

  . شورا از سوي شارع و ديگري ظن آور بودن آن
  

  تأييد شورا  الف ـ
طور كه گفته شد اصل شورا و عمل كردن به نتايج حاصل از آن قطعا ولـو بـه صـورت                      همان

هم درشورا شركت كرده و هم بـه نتـايج          ) ع(ييد شارع بوده و پيامبر و امامان معصوم       أاجمال مورد ت  
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 پس هم چنان كه در اصول فقه حجيت اجماع و خبر واحـد را بـه اسـتناد، دليـل                     .اند آن تسليم شده  
توان اصل روا و حجت بودن       دانند مي  شرعي اثبات كرده و ظن حاصل از اين دو طريق را معتبر مي            

ييـد  أشورا را هم به دلايلي كه پيش از اين آورده شد مشروع دانست و شـايد بتـوان گفـت مـورد ت                      
كننـد و    چه حجيت اجماع را از راه دخول، حدث و لطف اثبات مي           . ز اجماع است  تر ا  بودن شورا قوي  

دليل اعتبار اجماع، قطعي است كـه بـراي         : گويند   گردانند و مي   سرانجام مفاد آن را به سنت باز مي       
آيـد،   كه از سخنان علما بدست مـي       شد و مستند اين قطع، چنان      ي امام برايش پيدا مي    أشخص به ر  
 معلوم نيـست يـا آن كـه         ت كه علم دارد به دخول امام در مجمعين؛ اگرچه مشخصاً          س ا يا جهت آن  

لحاظ دلالت عقل از باب لطف يا عادت و يا اتفاق؛ از باب              هي امام را ب   أقطع دارد به استلزام اجماع ر     
كه شورايي بودن امـور خـود سـنت اسـت و             درحالي) 288،كفايه الاصول آخوند خراساني، ... (حدس  

  .  حاكي از آنفعل معصوم
وصيت فرموده كـه    ) ع(به حضرت علي  ) ص(از سوئي در روايات مذهبي آمده كه پيامبر اسلام        

 بحـار  ،علامـه مجلـسي  (»باشـد  پشتيباني محكم تر از رايزني نيست و هيچ عقلي چون تدبير نمي          « 
لـسلام  كند كه ما نزد ابي الحسن الرضـا عليـه ا           حسن بن الجهم روايت مي    «ونيز  ) 100، 72،الانوار

وزن آن   بوديم و از پدر آن حضرت ياد كرديم امام فرمود عقل او بدان حد بود كه عقول ديگـر هـم                    
كـرد و چـون بـه او گفتـه      وي بسياري از اوقات را با يكي از بردگان سياه مشورت مي        ) ولي(بود نمي
 بـر زبـان     اگر خداي تبارك و تعالي بخواهد چه بسا       : كني؟ فرمود  آيا با چنين كسي مشورت مي     : شد

در امـور   ) پـدرم   ( دانـد و   او راهي باز خواهد كرد و حضرت فرمود و چنان بود كه آنـان نظـري مـي                 
  )همان. (كرد مزرعه و بستان بدان عمل مي

هيچ كـس بـيش از رسـول خـدا بـا اصـحاب خـود شـور                  « اند كه    همچنين اهل سنت آورده   
ر در جنگ خندق و در رويارويي با        كرد، آن حضرت در خصوص اسيران بدر و در مصالحه با كفا            نمي

  ) 396، 11، المغني،ابن قدامه(» .كافران در روز بدر با اصحاب خويش مشورت نمود
در كتاب المبسوط ضمن برشمردن وظايف رهبر مسلمانان در انتخاب قاضي           ) ره(شيخ طوسي 

، وگرنـه  سـپارد  اگر امام كسي كه صلاحيت قضاوت را داراست بشناسد قضاوت را بدو مـي      «گويد مي
آزمايـد و چـون      نشينند و اما آنان را مـي       خواند و آنان در حضور امام به بحث مي         اهل علم را فرا مي    
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اش و   كسي كه صاحب علم اسـت را شـناخت در مـورد وي از همـسايگان و مـردم مـسجد محلـه                      
ال ؤكند و از عدالت وي س      شناسد پرس و جو مي     از هركس كه او را مي      اش و  همسايگان بازار محله  

شـيخ  (.گمـارد  برد كه او صلاحيت قضاوت را داراست وي را بـه قـضاوت مـي               و چون پي  .... كند   مي
  )86ـ 85 ، 8،المبسوط في فقه الاماميهطوسي،

كننـد و چـون      ييد نظر خود استدلال مـي     أافزون بر اين فقها به شهرت فتوايي براي اثبات يا ت          
ل نظر فقهي عالماني است كه جدا جدا اظهار         شهرت فتوايي را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه حاص         

  . باشد نظر كرده واين نظرات منطبق برهم مي
اي گرد آمـده و بـه    دهد كه فقها در جلسه  از طرفي در شوراي مورد نظر هم جز اين روي نمي          

  . كنند رايزني مشغول شده حاصل رايزني خود را به عنوان حكم شرعي بيان مي
  

  ب ـ ظن آور بودن شورا 
آور باشـد، شـوراي      يا اجمـاع منقـول ظـن      ) خبر واحد (يعي است وقتي خبر يك يا چند نفر         طب

ييـد   است و وقتي شورا با دليل شرعي تأييد شـود؛ ظـن حاصـل از آن هـم تأ                   آور مجتهدان هم ظن  
  . خواهد بود» ظن خاص«يا » ظن معتبر«عتبار طريق آن، خواهد شد و باستناد ا

و اجماع موجب ظن به حكم شرعي دانست با توجه بـه نظـر   اين كه شورا در دريف خبر واحد        
اما اگر باب علم بـه احكـام        . دانند مشهور است كه ظنون معتبره را هنگام انفتاح باب علم حجت مي           

منسد دانسته و در نتيجه به ظن مطلق براي اثبـات حكـم             ) ع(شرعي را در حال عدم حضور معصوم      
تر خواهد شد زيرا در اين صورت هر نوع ظـن نـوعي كـه                شرعي اعتبار دهيم، استناد به شورا سهل      

تواند ملاك استنباط حكم شـرعي قـرار گيـرد و            عدم اعتبار آن از سوي شارع مسلم نشده باشد مي         
  .توان آن را مستند قلمداد كرد  رايزني مفتيان ايجاد كننده ظن نوعي است و بنابراين ميقطعاً

   
  ج ـ تبعيت مجتهد از نظر شور 

ثبات  ال مطرح شد كه اگر فرضيه سوم يعني مستند بودن شورا براي صدور فتوا             ؤن س پيشتر اي 
  يا بايد از تواند ، درحال نظر اجتهاديش با حاصل رايزني موافق نيست مياشود آيا مجتهد عضو شور
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   نظر شورا تبعيت كند؟
  :ال فرعي مثبت است زيراؤبا توجه بدانچه تاكنون بيان شد پاسخ اين س

عنوان يكي از ادله مثبت حكم مـلاك صـدور فتـوي قـرار               ه بر آن است كه شورا ب       فرض اولاً
دهـد و صـرف نظـر از مـواردي كـه       ي ميأگيرد و مجتهد هم در قالب همين موازين و دلائل ر    مي

آور است و چون اثبـات شـد ظـن حاصـل از رايزنـي                كند ادله بقيه احكام ظن     قطع به حكم پيدا مي    
باشد، مجتهد بايد از چنين ظني همانند ظنون حاصـل از دلائـي معتبـر               مي ييد شارع أمعتبر و مورد ت   

  . ديگر پيروي كند
 فقها در ابراز  نظر اجتهادي در بسياري از موارد مفـاد اجمـاع را بـر نظـر اجتهـادي خـود                    ثانياً

  . ترجيح داده و بصراحت اظهار داشته كه اگر اجماع اصحاب نبود بايد چنين نظري را برگزيد
له اين فقها، مرحوم شيخ طوسي است كه در كتاب الخلاف فـراوان بـه اجمـاع اسـتناد                   از جم 

  . كند مي
قـول  «: فرمايـد  عنوان نمونه در مسئله بيست و چهارم مبحـث وصـيت همـان كتـاب مـي                ه  ب

 ،شـيخ طوسـي   . (نصي در اين خصوص ندارنـد     ) اجماع(شافعي در نظر من قوي است و اصحاب ما          
مسئله ششم همان مبحث با اين كه ابتدا دلايل فتوا را مجمع عليه بـودن               نيز در    ) 150، 4،الخلاف

  ) 139، همان.(كند نظر ابو ثور نزد من قوي است داند در پايان اضافه مي مي
  . باشد كه نظر ابو ثور برخلاف اجماع اماميه مي حاليدر

تهـدان ديگـر    توان يا بايد نظر شورا را كه بر آينـدي اسـت از حاصـل آرا مج                 بدين ترتيب مي  
تر گفتـه شـود چنـين نظـري چـون            كند يا صحيح   برگزيد بدليل آن كه ظن قوي و معتبر ايجاد مي         
  .شود حاصل ظن معتبر است خود به خود برگزيده مي

ي بـوده  أييد، همواره مورداستناد فقها در ابـراز ر       أ شهرت عملي و فتوائي، حداقل در مقام ت        ثالثاً
  . ملاك فتوا باشدتواند در حد شهرت  و نظرشورا مي

 و بالاخره تمام مجتهدان در احكام صادره از سوي مجتهد مبسوط اليد، حتي اگر بـا نظـر                 رابعاً
داننـد چـون حكـم چنـين        اجتهادي آنان موافق نباشد، از وي تبعيت كرده و آن را لازم الاجـرا مـي               

  پس چه مانعي دارد ) 1،254، بلغه الفقيه،بحرالعلوم(.شود مجتهدي بمنزله حكم امام معصوم تلقي مي
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  . اليد تلقي گردد و متابعت از آن برهمگان لازم باشد كه نظر شورا هم چون حكم مجتهد مبسوط
  

  د ـ مرجعيت شورا 
وقتي حجيت شورا اثبات شود و فرض برآن قرار گيرد كه مجتهد، برخلاف نظر اجتهادي خود                

ان در اين خصوص روشن است و آنان        تواند از حاصل رايزني مجتهدان پيروي كند، تكليف مقلد         مي
تواتند مرجع تقليـد خـود را در احكـام شـرعي شـوراي فتـوا قـرار دهنـد و چنـين             بطريقي اولي مي  

  . مرجعيتي از دو ديدگاه توجيه پذير است
فـان در تقليـد از هـر    نخست همان حجت بودن شورا در اثبات حكـم شـرعي اسـت كـه مكلّ             

باشند و چون شورا دليل معتبـر        ده و سيله دلائل معتبر مي     مرجعي درپي يافتن حكم شرعي اثبات ش      
  . حساب آيد، مقصود از آن حاصل خواهد شد هب

ديدگاه دوم اين كه اصل تقليد برخاسته از يك امر عقلي و از باب مراجعـه بـه خبـره اسـت و                       
 اعلـم   كيد بـر تقليـد    أمين دليل جهت ت   ه خبرويت هر چه بيشتر، اطمينان هم فزونتر خواهد بود و به          

 ـ           لحـاظ   هشده و طبيعي است كه نظر جمعي خبرگان و كارشناسان بر نظـر فـردي مـرجح اسـت و ب
عقلي به واقع نزديكتر و چون غرض از تقليد پي بردن به حكم واقعـي شـرعي اسـت؛ مرجـع قـرار                    

  . تر شده است سازد كه به حكم واقعي نزديك دادن شوراي فتوا بيشتر مقلد را مطمئن مي
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